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اینشرحبینهایت

سوارِ مركب ستم را نيستى دريابد. 
امام علی )ع(

دل نازک
يا رب اين شمع دل افروز ز كاشانه كيست
جان ما سوخت بپرسيد كه جانانه كيست
حاليا خانه برانداز دل و دين من اســت
تا در آغوش كه مى خسبد و همخانه كيست
بــاده لعل لبش كــز لب مــن دور مباد
راح روح كه و پيمان ده پيمانه كيســت
دولت صحبت آن شمع ســعادت پرتو
بازپرســيد خدا را كه به پروانه كيســت
مى دهد هر كسش افسونى و معلوم نشد
كه دل نازک او مايل افســانه كيســت
يا رب آن شــاهوَش ماه رخ زهره جبين
درِ يکتای كه و گوهر يک دانه كيســت
گفتــم آه از دل ديوانــه حافــظ بى تو
زير لب خنده زنان گفت كه ديوانه كيست
حافظ

تقویمتاریخ   

کارتونشهر

ما مردمان افراط و تفريطيم. افراط در خوب بودن 
به غير و تفريط در خــوب بودن با خودی. افراط در 
مراعات حال ديگری و تفريط در مراعات حال خود. 
حد وسط كجاست؟ ما حد وسط نداريم و همه چيز 
برای ما يا در يک خلاصه مى شود يا 100. رنگ ها 
هم يا سفيدند يا ســياه. خاكستری رنگى نيست 
كه مورد انتخاب ما باشــد. با اين حساب چندان 
عجيب نيست كه ميانه را در فرمول های آماری جا 
گذاشته باشيم و به ياد نداشته باشيم كه اين ميانه 
و ميانه روی ها بايد جايى در زندگى روزمره مان هم 

داشته باشد. 
ما گاهى اوقات مردمان پر ادعايى هستيم. ادعای 
درستى و راستى داريم. ادعای مهمان نوازی. ادعای 
مسئول بودن در قبال موارد مختلف. ادعای باهوش 
بودن. ادعای روراستى. ادعای وطن پرستى. ادعای 
طرف حق را گرفتن. ادعای دستگيری ضعيفان و... 

ما مردمان نوعدوســتى هم هستيم. دلمان برای 
سفيد پوستى كه چشم های رنگى داشته باشد و موی 
بور پر مى زند. البته سياهپوستان هم جذابند و قابل 
احترام. زردپوستان آسيای شرقى هم كه جای خود 

دارد با اين حجم خدماتى كه به ما ارايه مى كنند. 

ما مردمان عجيبى هستيم. عجيبيم چون دقيقا 
در خيلى از مواقع آنجا كه نبايد حرف مى زنيم و آنجا 
كه بايد سکوت مى كنيم. همواره در موارد مختلف 
به يکديگر تذكر مى دهيــم كه بياييد همين يک 
بار متحد باشيم. آه نمى دانيد كه رستگاری در اين 
اتحاد است و... اما بعد خودمان به راحتى اتحاد شکل 

نگرفته را مى شکنيم. 
خيابان وليعصر تهران جاذبه توريســتى دارد. 
پس احتمــال اين كه در هر يک از ايســتگاه های 
اتوبوس، عادی يا تندرو توريســتى سوار اتوبوس 
شود زياد است. اين گردشگر ها معمولا با همراهى 
ايرانى ها سوار مى شوند و اگر همراهى برای مردان 
نباشد، آقايان هم به قسمت خانم ها مى آيند. اول 
دركى از موقعيت ندارند اما بعد متعجب مى شوند، 
لبخندهای شرمسارانه مى زنند و هر چند دقيقه يک 
 بار معذرت خواهى مى كنند. معمولاً كسى به حضور 
آنها اعتراضى نمى كند حتى اگر فضايى برای تکان 

دادن سر هم نباشد. 
اين مسير به غير از توريست ها، خارجى های مقيم 
ايران را هم به خود مى بيند. چشم بادامى هايى كه 
قوانيــن زندگى و حضور در ايــران را مى دانند و تا 
آنجايى كه قابل مشــاهده است، رعايت مى كنند. 
امــا اوايل اين هفته مردی ســياه  چرده ، با جثه ای 
متوسط با 3 پسربچه 10 تا 1۶ ساله سوار اتوبوس 
شد. اتوبوس شلوغ بود. مرد و همراهان ابتدای دم در 

ورودی قسمت خانم ها ايستاده بودند. بعد جابه جا 
شدند. عقب، جلو مى  رفتند. مرد، پسر كوچکتر را به 
سمت امن هدايت مى كرد و دايره ايستادن هايشان 
را باز تــر مى كرد. تا اين كه يک خانــم فقط به اين 
موضوع اشاره كرد كه شــما بايد آن قسمت سوار 
شويد. مرد به راحتى شانه هايش را بالا انداخت كه 
نمى خواهم. زن به قانون بودن اين مسأله اشاره كرد 
و مرد عصبانى شد. گفت مى داند قانون چيست و 
دوســت ندارد به آن عمل كند. كارتى نشــان  داد 
كه من ديپلماتم و مجبورم در اين كشــور باشم و 
اينجا را دوست ندارم و مشــکلى داری پياده شو و 
در نهايت اين كه به كشــور شما علاقه ندارم. چند 
باری با تاكيدی كه  روی حروف داشــت به ميزان 
بى علاقه گى اش از كشورمان اشاره كرد و از اين كه 
مجبور اســت در اين جا بمانــد. آب دهانش تمام 
مدت وقتى از تنفــرش مى گفت به اين طرف و آن 
طرف مى  ريخت و ما اين زمزمه ها را مى شنيديم كه 
»كام آن مَن، نو پرابلم«، »خانم ها لطفا جوری برخورد 
نکنين كه فکر كنن ما مهمان نواز نيستيم«، »خانم ها 
لطفا لبخند بزنين«، »تيک ايت ايزی مَن«، »خانم ها 
اينها غريبه ان، خوبيت نداره«، »حــالا يک بار كه 

چيزی نمى شه«، خانم ها.... 
از ابتدای هفته فکر مى كنــم اگر اين آقا، آفتاب 
سوخته گرمای داغ همين بنادر خودمان بود، باز هم 

خانم ها به لبخند زدن تشويق مى شدند؟ 
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مانده ایم این طوفان است یا توفان

با توجه به طوفان اخير تهران، در ســتون شهرونگ 
امروز قصد داريــم به واكاوی ايــن پديده طبيعى كه 
غيرطبيعى و بدون پالپش هم در كشور ما كم نيست، 

بپردازيم.
حالا طوفان یا توفان بالاخره

 اين آقــای حداد عــادل دقيقا چــکار مى كند در 
فرهنگســتان ادب و هنــر فارســى؟جديها! خب بابا 
بنشــينيد تکليف ما را با برخى از اين لغات موج سوار 
مشخص كنيد. الان ما بخواهيم از كلمات باتری، طوفان 
يا اتاق در يک نامه يا مطلب اســتفاده كنيم، مانده ايم 
»ت« اش را با دســته بنويســيم يا بدون دســته؟ والا.

تشریح كلمه ای به نام توفان
اين كلمه از دو بخش»تو« و »فان« تشکيل شده است. 
كلا يعنى »توی فان«. »تو« به معنــای درون و »فان« به 
معنى شاد، ســرگرمى، هپى و از اين دست رفتارهای 
ضد اخلاقى، خلاف عرف و همسو با غرب. درواقع اين 
تركيب بدين معناست كه چيزی يا اتفاقى گند مى زند 
توی فان آدم. مثلا وقتى طوفان مى آيد روز شاد و فان ما 

را خراب مى كند. 
پيش بينی طوفان

پيش بينى اين كه طوفان چــه زمانى مى آيد حتى 
دقايقى پيش از آن غيرممکن اســت. لذا ما به عنوان 
رســانه از كارشناسان محترم ســازمان هواشناسى از 
طرف ملت ايران بابت توقــع بى جايمان عذرخواهى 
مى كنيم. كســانى هم كه انتظار دارند رئيس سازمان 
عريض، كلفت و طويل هواشناسى به جای اين كه هوا 
را شناسايى، دستگير و تحويل قانون دهد، برود بالای 
خرپشته سازمان، انگشت ســبابه اش را تف مالى كند، 
بگيرد سمت باد، آن ورش كه خشک شد اعلام كند از 

همان ور طوفان مى آيد.
چرا حالا طوفان تهران؟!

از همان ساعات اوليه طوفان تلاش های زيادی برای 
انتخاب نام مناسب و در خور شــأنى برای اين طوفان 
صورت گرفت. ما خودمان تصــور مى كرديم با توجه 
به اســامى كه روی طوفان های كشور مستکبر آمريکا 
مى گذارند، ما هم برای مقابله با جنــگ نرم آنان- كه 
چقدر گفتيم رويش را سلفون بکشيد، بيا، هوا خورد، 
سفت شد- و به قول عابدينى مجری گفت وگوی ويژه 
خبری شبکه دو، دسيسه های قرارگاه استکبار غرب، 

نام بومى سازی شده ای برای اين طوفان انتخاب كنيم. 
مثلا در مقابل نام طوفان »كاترينا« اســم طوفانمان را 
بگذاريم »طوفان ظريف«. بعد با خودمان گفتيم طوفان 
كه ظريف نمى شــود. اين ظريف همه اش مى خندد و 
خوش روست. طوفان وحشتناک است. طوفان تخريب 
مى كند. طوفان همه درختها را مى اندازد. طوفان بايد داد 
بزند و سر و صدا كند. بايد يک اسم بامسماتری انتخاب 
شود. البته ما پيشنهاد اسم داديم كه دوستان نپذيرفتند 
و گفتند مميزی چاپ دارد. يا مثلا آنها اسم طوفانشان را 
گذاشته اند »سندی« و درواقع با گذاشتن نام طوفانشان 
به نام يک خواننده لس آنجلســى و كابــاره ای، قصد 
تضعيف فرهنگ ايرانى تا حد همان خواننده معلوم الحال 
را داشــته اند. حالا ما برای مقابله با آنها نام طوفانمان را 
بگذاريم »طوفان عليرضا افتخاری« يا مثلا »طوفان حامد 
زمانى.« خلاصه يک جوری مقابلــه كنيم ديگر. مثل 

ماست همديگر را نگاه نکنيم.
طوفان عاطفی 

اين نوع طوفان خيلى بد كوفتى است. ابتدا آدم را آرام 
آرام به ســاحل امن عشق و محبت مى كشاند و اسير و 
وابسته مى كند. بعد تازه رسيدی به آنجايش كه: »عزيزم 
حالا اســم بچمون رو به نظرت چــى بذاريم؟« كه لب 
ساحل طوفانى مى شود و يکهو مى بينى پدرش مى آيد 
زارت مى خواباند زير گوشت كه »تو لب ساحل عشق و 
محبت با دختر من چه غلطى مى كنى؟ ســربازی هم 
كه نرفتى هنوز، كار هم كه نداری، خونه هم كه يخده.« 
هيچى ديگر، دخترش را نمى دهــد به آدم! حالا در آن 
وضعيت طوفان عشقى- عاطفى، بيژن خاوری مى آيد 
لب ســاحل، مى خواند:  »ياد تو در دل من طوفان به پا 

مى كنه/ تا ساحل زندگى با من شنا مى كنه.« 
طوفان اقتصادی

اين نوع طوفان ســالى يک مرتبه، بعضا شده چند 
مرتبه، در كشور ما رخ مى دهد. مردم به اين طوفان ها 
عادت كرده اند و هنگامى كه طوفان اقتصادی با سرعت 
3000 ميليارد تومان به وقــوع مى پيوندد درحالى كه 
يارانه نقــدی را دريافت كرده اند، برگشــته به دوربين 
لبخند زده و كلا از مســئولان دولت رواج دهنده يارانه 
تشــکر مى كنند. يعنى چارهای هم ندارند چون آنها 
به دوربين لبخند هم نزنند، باز اتفاق خاصى نميافتد و 

طوفان كار خودش را مى كند.
خداييش اين بخش آخر نهايت لايه های پنهان در 
رساندن مفهوم بود. لفافه طور. ما نيز بهتر است تا دچار 
اين نوع طوفان نشده ايم ستونمان را در همينجا به پايان 

برسانيم. تا بعد. 

آبوهوا

... كاهش دما و ادامه گرد و خاک
بر اساس اطلاعات دريافتى از نقشه های پيش يابى، 
امروز و فردا در شمال شــرق كشور شاهد كاش دما 
خواهيم بود. امروز  ناپايداری ها در سواحل دريای خزر 
و پاره ای از مناطق شمال شــرق و شرق كشور ادامه 
خواهد داشت. طى 3 روز آينده برای شرق كشور وزش 
باد و در پاره ای نقاط گرد و خاک پيش بينى مى شود 
كه در منطقه زابل، با طوفان گرد و خاک همراه خواهد 
بود. همچنين طى امروز در اســتان های ســمنان،  

اصفهان، قم و تهران وزش باد شــديد،  همراه با گرد 
و خاک پيش بينى مى شود. با توجه به تشکيل توده 
گرد و خاک بر روی كشورعراق، امروز برای استان های 
واقع در نوار غربى كشور پديده گرد و خاک و كاهش 
ديد افقى پيش بينى مى شود. روز پنج شنبه نيز بارش 
باران،  گاهى رعد و برق و وزش باد در مناطق مركزی 
دريای خزر و پاره ای از مناطق استان های هرمزگان و 
كرمان پيش بينى مى شود. آسمان تهران امروز، كمى 
ابری تا نيمه ابری، در ارتفاعات بارش پراكنده، با رعد 
و برق و وزش باد، با بيشــينه و كمينه دمای 31 و 21  

درجه سانتيگراد پيش بينى مى شود. روز پنج شنبه، 
آسمان پايتخت كمى ابری تا نيمه ابری، گاهى وزش 
باد با بيشينه و كمينه دمای 32 و 20 درجه سانتيگراد 
خواهد بود.  در شــبانه روز گذشته اهواز مركز استان 
خوزســتان با بيشــينه دمای 4۶ درجه سانتيگراد 
گرم ترين و شــهركرد مركز اســتان چهارمحال و 
بختيــاری با كمينه دمــای 10 درجه ســانتيگراد 
سرد ترين شهرهای كشور بوده اند. طى روز گذشته 
اردبيل و چهارمحال و بختياری، سرد ترين و  هرمزگان 

و خوزستان، گرم ترين استان های ايران بودند.
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رخد اد 
 آغاز قيام اردشــير بابكان سرسلسله 
 پادشــاهان ساســاني عليه اشــکانيان

 )223 ميلادی(
 آغاز آتش سوزی بزرگ و 4 روزه لندن، 
منتهى به سوختن بخش بزرگى از شهر، 
13 هزار خانه و كليســای جامع سنت پلُ 

)1۶۶۶ ميلادی(
 اعلام استقلال ویتنام از جمهوری فرانسه 
توسط هوشى مين، اولين رئيس جمهوری 

دموكراتيک ويتنام )1945 ميلادی(
 انتخاب آيت الله مهدوی كني به ســمت 
نخســت  وزیري جمهوری اســلامى 
ايران پس از شهادت محمدعلى رجايي و 

محمدجواد باهنر )13۶0 خورشيدی(
طلوع

 هنري جورج - اقتصــاددان آمريکايي 
و مولف كتاب پيشــرفت و فقر با موضوع 

اصلاحات ارضي )1839 ميلادی(
 فردریک ســودی - برنده جايزه نوبل 
شيمى  ســال 1921، شيميدان انگليسى 

)1877 ميلادی(
 ایــران دَرودی - نقــاش، كارگردان، 
نويســنده و منتقــد هنــری ايرانــى، از 
 پيروان مکتب سورئاليســم در نقاشــى

 )1315 خورشيدی(
 احمدشاه مسعود - مشهور به شير دره 
پنج شير، از فرماندهان و مجاهدين افغان 

)1953 ميلادی(
 بابک تختی - ناشــر و نويسنده ايرانى، 

فرزند غلامرضا تختى )134۶ خورشيدی(
غروب

 الكساندر یكم - تزار روسيه، مبدع ايده 
آتش زدن مســکو در هنگام حمله ارتش 
ناپلئون به روسيه، هم عصر آغامحمدخان 

قاجار در ايران )1825 ميلادی(
 پی یر دو كوبرتن - تاريخدان فرانسوی، 
بنيانگذار بازی های المپيک در عصر معاصر 

)1937 ميلادی(
 ایليــا ارزنبورگ - اديب، نويســنده، 
داســتان پرداز، منتقد و نمايشنامه نويس 

بزرگ روسي )19۶7 ميلادی(
 جان رونالــد تالكين - نويســنده 
و زبان شــناس بريتانيايــى، خالــق آثار 
 پرفروشــى چون  هابيت و ارباب حلقه ها 

)1973 ميلادی(
 ویكتور اميل فرانكل - روان شــناس 
اتريشى، پديدآورنده لوگوتراپى )معنادرمانى( 

در روانشناسى  )1997 ميلادی(
 رونالد كوز - اقتصاددان بريتانيايى، برنده 
جايزه نوبل اقتصاد سال 1991 برای تحقيق 

روی هزينه معامله )2013 ميلادی(

اروميه

تبريز

26

27

12

14

بجنورد
45

15

زنجان
25

12

اردبيل

بيرجند

19

33

13

16

ايلام
38

27

زاهدان
33

15

بندرعباس
41

30

سنندج
33

15

اهواز
46

31

خرمآباد
35

18

اراك
28

13

بوشهر
38

32

اصفهان
35

18

تهران
32

20

شيراز
38

20

شهركرد
29

10

يزد
39

24

ساري
26

21

قم
37

17

كرمان
34

14

سمنان
32

24

قزوين
26

13

ياسوج
34

17

رشت
23

19

ابوموسي
38

32

كرج
28

14

مشهد
33

17

گرگان
32

21

همدان
32

11

كرمانشاه
33

16  ]کودک آکروبات باز افغانســتانی در حال اجرای حرکات نمایشــی[ سیرک های ســیار کودکان در افغانستان پدیده ای 
منحصر بفرد و شناخته شــده برای مردم این کشــور به شــمار می روند. در این سیرک ها که از ســال ها قبل برای کمک به 
کودکان جنگزده تشــکیل شــده اند، بســیاری از کودکان و نوجوانان یتیم خصوصاً ســاکنین اردوگاه های آوارگان، پس از 
آموزش های لازم بکار گرفته شده و به صورت سیار برای مردم برنامه اجرا می کنند. این میان برخی که استعداد بیشتری 

از خود به نمایش بگذارند فارغ از اجرای برنامه در شهرهای این کشور به مسافرت های خارجی نیز فرستاده می شوند.

نگاه

دروغ اول
آتوسا اسكویی| استيون ســودربرگ كارگردان 
مشــهور - مثل بســياری افراد ديگر - فيلم  ديدن 
را بهتريــن راه آموختن ســينما دانســته و توصيه  
هميشگى اش به علاقه مندان ســينما اين است كه 
»تا مى توانيد فيلم ببينيد«. حالا شما فکر مى كنيد از 
ميان همه فيلم بين های حرفه ای واقعاً چند كارگردان 
خوب بيرون مى آيد؟ احتمالا به تعداد انگشتان يک 
دست. خب پس شايد بحث اصلى در اين بين »درست 
ديدن« باشــد و نه صرفا »ديدن« يا »زياد ديدن«. اين 
نکته در زندگى نيز به شکل ديگری قابل لمس است. 
آنجا كه نزديکترين افراد را نديده مى گيريم، يا توسط 
نزديکانمــان نديده گرفته مى شــويم. همان »درک 
نشــدن« معروف خودمان كه تلخــى و گزندگى اش 
اغلب كشنده است. درد بى درمانى كه چون چاره اش 
را نمى دانيــم يا نمى يابيم، گاهى بــرای جلب توجه 
دســت به هر كار بايد و نبايدی مى زنيــم و كار را از 
اولش هم خرابتر مى كنيم. راستى چرا با وجود همه 
پيشــرفت های علمى، فرهنگى، هنری و حتى بالا 
رفتن سطح كيفى زندگى، اينطور دچار جهل مركب 
شده ايم و عشــق و محبت خالص را، سادگى و صفا و 
صداقت را، خلوص نيت و صميميت را و شايد از همه 
مهمتر وحدت و يگانگى را فراموش كرده ايم!؟ معادله 

ظاهرا خيلى ساده است: اگر محبت باشد، صداقت و 
راستى و اتحاد نيز هســت. اگر خود را از ديگران جدا 
ندانيم و بد كســى را نخواهيم، ديگر نفرت و كدورتى 
توليد نمى شود كه بخواهد سلسله وار ادامه پيدا كرده 
و ســرانجام دامن همه را بگيرد. زندگى در مسيری 
درســت قرار گرفته و كم كم بــه روالى عادی تبديل 
مى شود. شايد راه های بســياری برای رسيدن به اين 
هدف و حفظ آن در زندگى وجود داشته باشد اما شايد 
مهمترين ضامن تداومش احتراز از گفتن »دروغ اول« 
باشد. زيرا به اين شکل ديگر مجبور نخواهيم شد برای 
حفظ اولين دروغ، به ســراغ بعدی ها رفته و يک عمر 
نگران بخت و اقبال نامراد يا حواس جمعى و باهوشى 
خود برای جلوگيری از فاش شدن اين دروغ ها باشيم... 
واقعاً چه لزومى دارد وقتى مسيری چنين هموار پيش 
رويمان اســت، اين همه ســختى را به جان بخريم؟ 
چطور ممکن است انتخابِ انسان عاقل با وجود همه 
اين شواهد راه بى سرانجام و دردناک باشد؟ سبب اش 
چيست؟ خودخواهى، غرور و يا شايد هزار و يک علت 
ديگر. اما دليلش هرچه باشد، محال است ندانيم هر 
دروغى كه مى گوييم لاجرم بايد در انتظار شــنيدن 
دروغى نيز باشيم. همچون تخم فاسدی كه در اطراف 
خود مى پراكنيم و باد آن را تا اقصى نقاط عالم مى برد.

وحیدمیرزایی
طنزنویس

مریمحسینینیا
Hoseininia.m@gmail.com
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